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ëë بعثی‌هــا کــه در 31 شــهریور 1359 به
برنامه‌ریزی  کردنــد،  حملــه  کشــورمان 
و  روزه  هفــت  روزه،  ســه  بودنــد  کــرده 
یک ماهــه مناطــق زیادی از کشــورمان 
ســوی  از  مقاومــت  بــا  امــا  بگیرنــد،  را 
اســتراتژی‌های  شــدند  مجبــور  ایــران 
جنگی‌شان را در همان هفته اول جنگ 
تغییــر بدهنــد. شــما بــه عنــوان یکی از 
مقدس  دفــاع  ســرداران  و  فرماندهــان 
راجع به اســتراتژی رژیم بعث عراق در 

جنگ توضیحاتی بفرمایید.
بســم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا 
از همــه شــهدای عالی‌مقامی یاد کنیم 
علمــدار  مقــدس  دفــاع  دوره  در  کــه 
عزت و ســربلندی کشور و جلودار دفاع 
همه‌جانبــه از ایــن مــرز و بــوم بودند و 
راه مقاومــت مبتنی بر مبانی اعتقادی 

اسلام را به همه آموختند. 
موضوع جنگ زوایای مختلفی دارد 
و هــر یــک از مــا از زاویه دیــد خودمان 
بــدان می‌پردازیــم و از منظــر خودمان 
راجع به سؤالاتی که درخصوص جنگ 
مطرح می‌شــود، مطالبی به ذهن‌مان 

می‌رسد و عرض می‌کنیم.
در پاســخ بــه ســؤالی کــه فرمودید، 
جنگ بر ما در شرایطی تحمیل شد که 
آمادگی ورود به آن را نداشتیم. معمولًا 
این‌طور است که کسانی که جنگ را در 
دنیــا راه می‌اندازنــد، همان‌هــا دیکتــه 
می‌کننــد چگونه بجنگید تا از نتیجه دو 
قضیــه در کنــار هم ســودهای مختلفی 
عایدشان می‌شــود. یکی فروش سلاح 
و کسب منافع اقتصادی و دیگری سود 
سیاســی و توســعه‌طلبی‌هایی کــه مــد 
نظرشــان هســت. امریکایی‌ها جنگ را 
به واســطه صدام به ما تحمیل کردند، 
اما موفق نشدند چگونه جنگیدن را به 
مــا تحمیــل کنند. رمــز اینکــه برخلاف 
محاسباتشــان  نتوانســتند موفقیتی به 
دســت بیاورنــد و دوره دفــاع مقــدس 
هشــت ســال طول کشــید، این بــود که 

نتوانســتند چگونــه جنگیــدن را بــه مــا 
تحمیــل کننــد. آن‌هــا جنــگ را بــا مــا 
براســاس محاســبات متعارف مادی و 
نظامــی شــروع کردند، اما مــا در حالی 
وارد میــدان جنــگ شــدیم کــه صرفــا 
بــه محاســبات متعــارف نظامــی تکیه 
بــه  عظیم‌الشــأنمان  امــام  نداشــتیم. 
مــا آموخت عواملی غیر از محاســبات 
را هــم در  متعــارف مــادی و نظامــی 
نظــر بگیریــم و از آن‌ها اســتفاده کنیم. 
متعــارف  محاســبات  در  آن‌هــا  لــذا 
همــه عوامل مؤثر در قــدرت نظامی را 
خوب بــرآورد کرده بودنــد، مثلًا چقدر 
نیــرو داریم؟ چقــدر آمــوزش دیدیم؟ 
بودجــه  یــا  امکانــات  ســاح،  چقــدر 
داریــم؟ حتــی عوامل غیرمــادی نظیر 
آمــوزش، روحیــه و رفاه را هم حســاب 
می‌کردند، اما عوامل دیگری بود که ما 
از آن‌ها به خوبی استفاده کردیم اما در 
سیســتم محاسباتی دشــمن جایگاهی 
نمی‌توانســتند  بنابرایــن  نداشــت؛ 
مثــاً  بیاورنــد.  محاسبات‌شــان  در 
یــک عامــل بســیار تعیین‌کننــده نــگاه 
تکلیف‌مدارانــه بــه جنگ بــود و مردم 
مــا از درون شــهرها گرفتــه تــا خطــوط 
مقــدم، چون امــام عظیم‌الشــأن، ولی 
ولــی فقیــه و مرجــع تقلیدمــان  امــر، 
فرمانــده جنگ بود و اطاعت از امرش 
را در جنــگ وظیفه خود می‌دانســتند، 
ایثارگرانــه دفــاع کردنــد و جنگیدنــد. 
در  تکلیف‌مدارانــه‌ای  نــگاه  چنیــن 
محاســبات آنها جایی نداشت. جایگاه 
ارزشی که ما برای ولی امر قائل بودیم 
و نیــز ولایت‌پذیــری، قــدرت معنــوی، 
و  معصومیــن)ع(  ائمــه  بــه  توســل 
تــوکل بــه خداونــد تبــارک و تعالی در 
محاسبات‌شــان نمی‌آمــد. حــال آنکه 
یــک جنــگ کامــاً  کــه وارد  بــرای مــا 
نابرابر شــده بودیم، این‌هــا جزو ارکان 
یــک  از  عوامــل  همــه  تصمیم‌گیــری 
بالاتــر  ســطوح  در  تــا  گرفتــه  رزمنــده 

فرماندهــان و تصمیم‌گیرندگان جنگ 
بود. چــون عواملی داشــتیم که با عدد 
و رقم و در ماشــین محاســباتی دشمن 
قابل محاســبه نبودند، لــذا آن‌ها همه 
حســاب  را  مــا  نظامــی  ظرفیت‌هــای 
هــم  اســاس  همیــن  بــر  و  می‌کردنــد 
حرفشــان درست بود و این جنگ چند 
روزه بــا موفقیــت آن‌ها تمام می‌شــد، 
امــا این‌طور نشــد. حــرف در این زمینه 
زیــاد اســت، اما ریشــه اصلــی‌اش این 
اســت که ماشــین محاســباتی دشــمن 
نمی‌توانســت همه عوامل قدرت ما را 
محاســبه کند. بنابراین وقتی به میدان 
می‌آمدنــد می‌دیدند نفــرات، آموزش 
و تعداد ســاح دقیقاً طبق برآوردهای 
آنهاســت و آنهــا هــم براســاس همان 
ولــی  پــای کار می‌آمدنــد،  محاســبات 
یکمرتبــه می‌دیدند خروجــی‌اش چیز 
دیگــری اســت. چرا؟ چــون آن رزمنده 
بســیجی آمــده بــود تکلیــف الهی‌اش 
را انجــام بدهد، پس وقــت و بی‌وقت، 
شــب و روز یا خســتگی نمی‌شــناخت. 
تغییــر  نبــرد  صحنــه  همیــن  بــرای 
از  و  می‌کــرد  گیــر  کــه  کارش  می‌کــرد. 
نظر عرف متداول نظامی به بن‌بســت 
می‌رســید، با یک امیدواری به راهی که 
علی‌الظاهر بســته بود نــگاه می‌کرد که 
ایــن خط و جبهه امام زمان)ســام‌الله 
علیه( و تکلیف، جنگیدن در این جبهه 
اســت. می‌ایســتاد و در راهــی کــه برای 
همــه بن‌بســت بــود راهــی می‌گشــود. 
آنچه می‌گویم صرفاً از منظر اعتقادی 
نیســت، شــروعش اعتقادی بــود، ولی 
بودیــم  کــه در جنــگ  مــا  بــرای  بعــد 
تجربــه شــد و دیدیــم چطور راه بســته 
باز می‌شــد. ایــن قضیــه را در عملیات‌ 
مختلف به اشــکال متفاوت دیدم. این 
همــان پایــه اصلی بــود که دشــمن در 
عین حال که خوب محاســبه کرده بود 
از آن آســیب دیــد. نمی‌توانیم بگوییم 
دشــمن محاســبه نشــده جنــگ بــا مــا 
را شــروع کرد. آن‌ها درســت محاســبه 
کردنــد، منتها ماشــین محاســبه آن‌ها 
بعضــی از عوامــل قــدرت مــا را- کــه 
عرض کردم- نمی‌توانســت محاســبه 

کند، لذا کم آوردند.
ëë فقــط دشــمن  محاســبه  ضعــف 

محــدود به عراق نیســت؛ امریکا و همه 
کشــورهایی را کــه حامی صــدام بودند، 

شامل می‌شود. آیا همین‌طور است؟
اصلًا ماشــین محاســبه ایــن چیزها 
هنــوز بــرای قدرت‌های مادی درســت 
ظرفیــت  آن‌هــا  چــون  اســت،  نشــده 
وقتــی  و  ندارنــد  را  این‌هــا  محاســبه 

هــم می‌خواهنــد وارد قضیه شــوند، با 
ابــزار مــادی وارد مســائلی کــه بدان‌ها 
بــه  معتقدیــم می‌شــوند. اعتقادمــان 
وجــود مبــارک امــام زمــان )ســام‌الله 
علیه( و حکومت جهانی ایشــان اســت 
و ایــن یــک اعتقــاد و باور فراگیر اســت 
و از پیرمردهــای 90 ســاله تــا بچه‌های 
چهار پنج ساله شیعه که بپرسید، همه 
می‌گوینــد ان‌شــاءالله امــام زمان)عج( 
ظهــور خواهد کــرد و حکومــت جهانی 
تشکیل خواهد داد و این را هم با کمال 
اعتقــاد و باورشــان بــه زبــان می‌آورند 
وقتــی  ندارنــد.  آن  در  تردیــدی  و 
امریکایی‌ها وارد این مسائل می‌شوند، 
و  چیســت  قضیــه  نمی‌فهمنــد  اصــاً 
مــدام دنبــال ایــن می‌گردنــد کــه امام 
زمــان کجاســت؟ نمونــه‌اش در عراق 
هســت.همان اوایل که به عــراق آمده 
از شــخصیت‌های  بــا بعضــی  بودنــد، 
عراقی مصاحبه و بعضی‌ها را دستگیر 

آن‌هــا  بــا  مدت‌هــا  و  بردنــد  و  کردنــد 
مصاحبه می‌کردند که چگونه می‌توان 
بــه امام زمانی که اینها این‌طور محکم 
پشــتش هســتند دسترســی پیــدا کرد؟ 
سیســتم محاســباتی اینها ظرفیت این 
را نــدارد و ایــن همان عاملی اســت که 
و  شــده‌ایم  وارد  مبــارزه‌ای  میــدان  در 
کامــاً می‌توانم بگویم میدان نابرابری 
است، ولی در همین میدان داریم جلو 
می‌رویم و تا الان موفق بودیم و بعد از 

این هم بدون تردید موفقیم.
ëë یکــی از عوامــل موفقیت مــا حضور

فرماندهان جوانــی بود که درس جنگ 
را در خــود جنگ یاد گرفتند. در این باره 

هم صحبتی بفرمایید.
به نظرم خیلی زود به انتهای ماجرا 
رفتیــد. اول کار، ایــن فرماندهــان ایــن 
چیزها را بلد نبودند. ما بچه مسلمان، 
بچــه شــیعه و بزرگ‌شــده پــای منبــر، 
مســائل دینی و جلســات قرآن بودیم، 

امــا واقعــاً این چیزهــا را بلــد نبودیم و 
خــوب درک نمی‌کردیــم. اســاس این 
کار وجــود مبــارک امام‌مان بــود. امام 
منتهــا  دادنــد،  نشــان  را  راه  ایــن  اول 
در کشــور ما حســن بــزرگ این بــود که 
مــردم صادقانه و خالصانــه برای خداـ 
همان‌طور که امام می‌خواست- ایشان 
را همراهــی کردنــد. امــام صادقانه به 
آنهــا راه را نشــان مــی‌داد و آنهــا هــم 
صادقانه و بــا تمام وجود می‌پذیرفتند 
و حــرف، باور و اعتقادشــان این بود که 
امام گفته اســت و بایــد برویم. بتدریج 
کارها سامان و سازمان گرفت. از همان 
اول فرماندهان‌مــان این‌گونــه نبودند. 
بــا  بچه‌هــای  بقیــه  مثــل  فرماندهــان 
ایمانــی بودند که بــرای کار کردن آمده 
بودند، ولی این‌جور ایمان به این مبانی 
داشــتن از ناحیــه امــام در وجودشــان 
تزریــق می‌شــد و می‌گرفتنــد و بعد به 
میدان می‌رفتند و با تعجب می‌دیدند 
راهی که امام فرمودند جواب می‌دهد. 
ســپس روز بــه ‌روز اینها در وجودشــان 
نهادینه‌تــر می‌شــد. نقــش فرماندهان 
در جنــگ- کــه بایــد در جــای خودش 
بحث شــود- و تبعیت بچه بســیجی از 
آنها همگی به اعتبار حضرت امام)ره( 
بود. فرمانده با صلابت دســتور می‌داد 
خــط  شکســتن  در  و  می‌رفــت  جلــو  و 
کوتاهــی نمی‌کــرد و هراســی نداشــت. 
اگر اعتبار بخشــیدن حضرت امام)ره( 
بــه جبهــه نبــود مگــر جــرأت داشــتیم 
حتــی در حد خــون آمــدن از بینی یک 
نفر تصمیــم بگیریم؟ چه کســی به ما 
جرأت تصمیم‌گیری می‌داد؟ امام زیر 

این کار را امضا و پشتیبانی می‌کردند و 
جرأت پیدا می‌کردیــم بچه‌های مردم 
را برداریــم و پیش برویــم. فرماندهان 
جلــودار جــرأت می‌یافتند اقــدام کنند 
و  بردارنــد  را  جمعیــت  همــه  ایــن  و 
اولــی  از همــان لحظــه  برونــد.  پیــش 
که پــا بــه جبهه می‌گذاشــتیم درســت 
اســت فرمانده داشــتیم و آنجا را اداره 
می‌کــرد، ولــی فرمانــده بــه اعتبــار چه 
و  برمی‌داشــت  را  بســیجی‌ها  چیــزی 
می‌بــرد؟ بــه اعتبــاری کــه امــام بــه او 
داده بودنــد. بســیجی بــه چــه اعتباری 
حــرف مــا را گــوش می‌کــرد؟ رزمنــده 
بســیجی می‌دیــد تیــر مثل بــاران دارد 
می‌ریزد، ولی وقتی به او می‌گفتید برو، 
تردید نمی‌کــرد و می‌رفت. او به اعتبار 
مــا در سلســله مراتبــی داریــم  اینکــه 
حــرف امــام را می‌زنیــم حرف‌مــان را 
گــوش می‌کــرد، و الا مســتقلًا خودمان 
اعتبارمــان  همــه  و  نداشــتیم  چیــزی 
بــه وجــود مبــارک حضــرت امــام)ره( 
بــود. چنیــن نظامــی در هیــچ یــک از 
ارتش‌هــای دنیــا حاکــم نیســت. ایــن 
محاســبه  غیرقابــل  عوامــل  همــان  از 
اســت. فرمانده ما به زیردســتش مثل 
بچــه‌اش نگاه می‌کرد؛ لذا معادلات به 
هــم می‌خورد. بســیجی‌ها معــروف به 
ایــن بودند که نظم و نســق نظامی بلد 
نیســتند. ظاهرشــان هــم این را نشــان 
می‌داد. ما نظم و نســق نظامی را برای 
چه می‌خواهیم؟ تــا بتوانیم در میدان 
جنگ نفرمان را درست مدیریت کنیم 
تا به حرف‌مان گوش بدهد. بالاترینش 
همین اســت. بســیجی‌هایی با ظاهری 
که آن موقع داشــتند و هنوز هم دارند، 
منظم‌تریــن آدم‌هــای نظامــی در دنیا 
بودنــد. نظم را پای کار می‌خواهیم، نه 
بــرای رژه و ظواهــر. در جــای ثمردهی 
نظم، بسیجی منظم‌ترین آدم نظامی 
دنیــا بود، زیــرا دســتور فرمانــده‌اش را 
مثــل امر ولی خودش اطاعت می‌کرد. 
می‌دیــد تیــر صفیرکشــان دارد می‌آید 
درصــد   70-80 شــهادت  احتمــال  و 
به بالاســت، ولی وقتــی می‌گفتید برو، 
لحظه‌ای تردید نمی‌کرد و می‌شتافت. 
دنیــا  منظــم  ارتــش  کــدام  ســربازان 
این‌هــا  می‌کننــد؟  اطاعــت  این‌گونــه 
عوامــل قــدرت مــا در جنــگ تحمیلی 

هشت ساله و دفاع مقدس بودند.
ëë .برگردیــم انقــاب  دوران  بــه  قــدری 

موقع پیــروزی انقــاب، جنابعالی چند 
ســاله بودید؟ مختصراً درباره چگونگی 
و  مقــدس  دفــاع  عرصــه  بــه  ورودتــان 
مســئولیت‌هایی کــه تاکنون داشــته‌اید 

اشاره کنید.
ســاله‌ای   20 جــوان  انقــاب  زمــان 
بــودم و مثل بقیه مــردم در آن حضور 
داشتم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
فضایــی  در  بــودم  علاقه‌منــد  طبعــاً 
باشــم و کارهایی انجام دهم که رابطه 
مســتقیمی بــا انقــاب دارد. از اواخــر 
ســال 58 بحث ورودم به ســپاه مطرح 

شد.
ëëمشهد؟

بلــه، آن زمــان آموزش‌هــای ســپاه 
عمدتــاً در اســتان‌ها برگــزار می‌شــد و 
موارد معــدودی هم از اســتان‌ها برای 
آموزش ابتدایی ورود به سپاه به تهران 
می‌آمدنــد. اوایل ســال 59 بــا جمعی 
از دوســتان بــرای آمــوزش بــه تهــران 

آمدیم.
ëë شهید یا چهره شاخصی از آن جمع را

حضور ذهن دارید؟
بلــه، بچه‌هــای ارزشــمندی بودنــد 
کــه بــا آن‌هــا از خراســان آمــدم، مثــاً 
شــهید خادم‌الشــریعه مؤســس تیــپ 
21 امــام رضــا)ع( و شــهید چراغچــی 
فرمانــده تیــپ امــام رضــا)ع(. بنده با 
ایــن دو شــهید در ایــن دوره و معمــولًا 
در یــک کلاس آموزشــی بودم. بعضی 
از دوســتان یــا مســئول هســتند یــا بــه 
شهادت رسیده‌اند که همگی بچه‌های 
در  مــا  بودنــد.  ارزشــمندی  و  خــوب 
پادگان سعدآباد- که الان پادگان امام 
علی)ع( هست- آموزش دیدیم. بعد 
از آمــوزش به مشــهد رفتــم و در مرکز 
آنجــا  کادر  بــه عنــوان  آمــوزش ســپاه 
مشــغول شــدم که هم کادر را آموزش 
و هم کمی کار آموزش بســیج را انجام 
مــی‌دادم. بــا وقوع حوادث کردســتان، 

اواسط سال 59 راهی آنجا شدم.
پس از بازگشــت از کردســتان جنگ 
شروع شــد. اوایل جنگ بیشتر در مرکز 
آمــوزش مشــهد فعــال بــودم و گاهی 
رفــت و آمدهایــی به جبهــه می‌کردم، 
در  جنــگ  پایــان  تــا   60 ســال  از  ولــی 
خدمــت دوســتان در جبهــه فعالیــت 
می‌کــردم کــه معمولًا مســئولیت‌هایم 
در یگان‌هــای خراســان بــود. در تمــام 
حضــورم در جنگ یــا در تیپ و بعدها 
در لشکر امام رضا)ع( یا در لشکر نصر 
بــودم و در این یگان‌ها مســئولیت‌های 
مختلفــی داشــتم. پــس از پایان جنگ 
مدتــی بــه خراســان برگشــتم و بعد از 
تأســیس نیروی قدس در آن مشــغول 
بــه خدمت شــدم که تا الان هــم ادامه 

دارد و در خدمت دوستان هستم.
ëë16 ادامه در صفحه

عملیات کربلای چهار در ســوم دی ماه سال 1365 آغاز شد اما بعد از 24 ساعت، 
حملــه رزمندگان ایرانی به ناگاه لو رفــت و نزدیک به هزار تن از نیروهای انقلاب 
به فیض شــهادت نائل آمدند. اگرچه پیروزی در عملیــات کربلای پنج در کمتر از 
ســه هفته پس از این عملیات توانســت روحیه جبهه‌ها را بازیابــی کند اما حرف 
و حدیث‌هــا درباره چرایی لو رفتن عملیات و نحوه مدیریت آن تا ســال‌ها باقی 
ماند. متن پیش‌ رو مصاحبه‌ای کمتر دیده شــده و تنها مصاحبه با سرلشگر حاج 
اســماعیل قاآنی فرمانده وقت لشــگر امام رضا)ع( در عملیــات کربلای چهار و 
فرمانده کنونی نیروی قدس ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که به واکاوی 
ابعاد مختلف این عملیات می‌پردازد. »ایران« به بهانه ســی و پنجمین سالگرد 
شهادت شهدای این عملیات، این مطلب را که بخشی از یک مصاحبه تفصیلی 

است، بازنشر می‌کند.


